
نقش جنسیت در مجازات 
مجرم 

جعفر يزديان جعفري�٭

چكیده
اساساً جنسیت عاملي براي تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقي 
اسلام و به تبع آن مقررات فعلي جمهوري اسلامي ایران تفاوت هایي از این 
حیث دیده مي شود. این تمایزات را در سه دسته مي توان خلاصه نمود: تفاوت 
در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجراي 
همجنس  زنا،  حد  در  تفاوت هایي  مي شود  معلوم  تحقیق  این  در  مجازات. 
بازي، قوادي و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه براي مردان در 
برخي جرایم معافیتهایي پیش بیني شده است؛ همچنین در اجراي مجازات ها 
با  معارض  تفاوت ها  این  آیا  گرفته شده است.  نظر  در  تخفیفاتي  زنان  براي 
اصل تساوي افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار 
سعي شده بر اساس ادله عقلي، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفري 
به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسي حقوقي، خلأهاي 

قانوني بیان شده است.

کلیدواژه 
جنسیت، زن، مرد، جرم، مجازات، حقوق کیفري

ـ تاریخ دریافت: 88/7/26 ؛ تاریخ تأیید: 88/9/22
٭ـ دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي، عضو هیأت علمي دانشگاه کاشان
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جنســیت واقعیتي انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انساني را از 

همان ابتداي خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه 

از یکسو پایه گذار زنجیره حیات بشري و از سوي دیگر زمینه ساز رویارویي و 

مقایسه پایداري است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید )ر.ك. هاشمي، 1383: 

ص223(. تأثیر جنســیت در علوم جنایي را در دو مقوله مجزا مي توان بررســي 

نمود: یکي نقش آن در بزهکاري و دیگري تأثیري که در حقوق کیفري. مقوله 

اول مرتبط با جرم شناختي بوده و از تفاوت هاي موجود در بزهکاري مردان و 

زنان و علل آن مباحثي مطرح مي شود. اما در حقوق كیفري بحث از تفاوت هایي 

بین مردان و زنان اســت. در مقوله اخیر به نظر مي رسد مطالب در سه مبحث 

قابل بررسي است؛ یکي عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخي جرائم را مختص 

مردان و برخي را فقط زنان مي توانند مرتكب شوند.1 دوم مسئولیت کیفري و 

حدود آن و وجود تفاوت بین مســئولیت کیفري زن و مرد و مبحث ســوم به 

مجازات ها اختصــاص دارد. در هریک از این مقولات مي توان یک بار نقش 

جنسیت را در بزهکاري و بار دیگر در بزه دیدگي بررسي نمود. مقاله حاضر تنها 

از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته است.

بنابــر اصل برابري افــراد در قبال قانون، حقوق کیفــري ذاتاً حقوقي غیر 

شــخصي است. یعني براي همه تابعان یکســان است. بدین جهت قانونگذار 

هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دوگانه استفاده نمي کند )ر.ك. 

1ـ به عنوان مثال در حقوق کیفري ایران جرم بي حجابي را فقط یک زن مي تواند انجام دهد )ماده 
638 ق.م.ا.( جرم ترک انفاق فقط با مرتکب مرد قابل انجام است )ماده 642 ق.م.ا.(.
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س نجفــي ابرنــد آبادي، 1384: ص111(. اما در موارد اســتثنایي بــه عنوان یک امتیاز و 

حمایت براي برخي تابعان از این اصل عدول مي شود. یکي از این موارد استثنا 

بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات 

به جهت تفاوت در ســاختار طبیعي خلقت زن و مرد و تفاوت  بین وظایف و 

تکالیف آنها مي باشد. به عبارت دیگر »در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت 

طبیعي مبنا قرار مي گیرد و به معناي پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس 

دیگر نیست« )مهرپور، 1384: ص57(. لذا تأكید اسناد و مقررات ملي یا بین المللي 

بر تساوي حقوق زن و مرد جهت نفي تبعیض هاي منفي است1 و تبعیض هاي 

مثبت )تبعیض هاي حمایتي( را شامل نمي شود.

مقــررات کیفري ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. 

مصــوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بیني نمود. مطابــق این ماده: »در حق 

مرداني که عمر آنها متجاوز از شــصت ســال اســت و هم چنین کلیه زن ها 

حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاري نمي شود و مجازات آن ها به حبس 

مجــرد تبدیل خواهد شــد، مگر این که حکم براي ارتــکاب به قتل عمدي 

صادر شود«. مطابق این حکم، به استثناي مجازات قتل عمدي در سایر موارد 

زن ها از امتیازي نســبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه 

برخــوردار بودند. در ادامه تحــولات قانوني، این امتیاز در اصلاحات قانون 

1ـ در رأس مقررات ملي مي توان به اصل 20 ق.ا.ج.ا.ا. اشاره کرد و در میان مقررات بین المللي 
ماده 3 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي و نیز میثاق بین المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و 
فرهنگي، بند الف ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده 1 منشور ملل متحد و نیز ماده 2 

اعلامیه جهاني حقوق بشر از جمله این مستندات است.
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مجازات عمومي 1352 نسخ شد و به گونه اي موردي نسبت به زنان امتیازاتي س

باقي ماند.1 پس از انقلاب اســلامي به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعي 

به تعداد این استثنائات موردي اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها 

در مجازات هــاي حدي و قصاص دیده مي شــود و در تعزیرات کم تر چنین 

مواردي دیده مي شــود. با بررسي مقررات موجود، تفاوت جنسیتي مجازات 

را در سه دسته مي توان طبقه بندي نمود: 

تفاوت در نوع و میزان مجازات؛ تفاوت  در معافیت از مجازات و تفاوت 

در اجراي مجازات. بررســي دقیق این تفاوت ها نشان مي دهد آیا همگي از 

نوع تبعیض هاي مثبت و به اصطلاح حمایتي هستند یا برخي احتمالًا تبعیض 

منفي بوده و مغایر با اصل تساوي شأن انساني زن و مرد است.

�( تفاوت در نوع و میزان مجازات

این موارد شــامل تفاوت در برخي از اقسام حد زنا، حد همجنس بازي، 

حــد قوادي و حد ارتداد اســت. البته این مقاله درصــدد توجیه مقدار این 

تفاوت نیست؛ بلکه اصل تفاوت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1ـ1( تفاوت در حد زنا

1ـ1ـ1(زناي به عنف

مطابــق مــاده 67 ق.م.ا. امکان پذیرش ادعاي اکراه بــه زنا در مورد مرد 

1ـ مطابق ماده 2 آئین نامه راجع به اجراي حکم اعدام مصوب 1307 اجراي حکم اعدام نسبت به 
زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر مي افتاد.
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س زنــاکار وجود دارد؛ اما در مقام مجازات زناي به عنف، بند د ماده 82 ق.م.ا. 

مجــازات اعدام را فقط براي مرد زناکار مرد پیش بیني نموده اســت.1 یعني 

مجازات زانیه مکرِه )در صورت خالي بودن از ســایر کیفیات مشدده( همان 

مجازات زناي ســاده یعني 100 ضربه تازیانه اســت. برخي حقوق دانان در 

توجیــه این تفاوت بیان نموده اند: »تجاوز به عنف نســبت به زن آثار وخیم 

حیثیتي بیشــتري نســبت به همین عمل از ســوي زن بر مرد دارد« )میر محمد 

صادقي، 1386: ص500(. به نظر مي رسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد در این جرم 

یکسان است )شدت ذهني جرم( اما به لحاظ نتیجه و اثري که جرم بر مجني 

ره  ره بیشتر از مرد مکَله علیه بر جاي مي گذارد )شدت عیني جرم( زیان زن مکَله

بوده و در مجموع شــدت جرم از ســوي مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت 

»اصل تناســب« اقتضا مي کند که مجازات مرد شــدیدتر از زن باشد. با این 

توضیح تفاوت مزبور نه تنها مغایر با اصل عدم تبعیض نیســت؛ بلکه نوعي 

برابري و رعایت عدالت در مجازات است. 

2ـ1ـ1( زنا با زن پدر

اگر مردي با زن پدر خود زنا کند، مطابق بند ب ماده 82 ق.م.ا. زاني اعدام 

مي گردد. حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعني زني با شوهر مادر خود 

زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز به مثابه زناي ساده )در صورت 

خالي بودن از سایر کیفیات مشدده( در نظر گرفت که مجازات زن 100 ضربه 

1ـ ماده 82 ق.م.ا: »حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقي بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر 
محصن نیست... د زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است«.
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شــلاق است. شــاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و ناموس در عادات س

و رسوم ایرانیان باشــد؛ اساساً بر مبناي فرهنگي تاریخي، عرض و ناموس، 

بیشــتر براي مردان اســت.  بر این اســاس وقتي مردي ایــن عمل را انجام 

مي دهد، به نامــوس پدر خود تجاوز کرده؛ زیرا ناموس زن در حکم ناموس 

خود تلقي مي شــود. اما وقتي مشابه این عمل توسط زن صورت مي گیرد به 

ناموس مادر تجاوزي نشــده یا کم تر تعرض شده؛ زیرا عرض و ناموس زن، 

عــرض و ناموس مرد اســت ولي زن، عرض و ناموس مســتقل ندارد )ر.ك. 

آزمایش، 1384: ص100(. در نتیجه اگر تفاوتي به نفع مجازات زن دیده مي شــود؛ 

بدین علت اســت که آسیب وارده به حیثـیت پدر به مراتب بیـشتر از آسیبي 

اســت که به حیثیت مادر وارد مي شود. اینکه چنین فرهنگ، آداب و رسومي 

ریشه در خلقیات طبیعي زن و مرد داشته باشد، جاي تامل و بررسي است. 

3ـ1ـ1( زنا با نابالغ

مطابــق تبصره مــاده 83 ق.م.ا. »زناي زن محصنه بــا نابالغ موجب حد 

تازیانه است« 1)حال آن که مجازات همین عمل با بالغ اعدام )رجم( است(. 

اما اگر مرد محصني با دختر نابالغي زنا کند، این زنا علاوه بر این که مجازات 

زناي محصنه را خواهد داشت، ممکن است از باب زناي به عنف نیز مشمول 

حکــم تعدد معنوي جرم گردد که در هــر حال مجازات هر دو عنوان، اعدام 

1ـ در این خصوص ماده 227 مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی مجلس مقرر 
می دارد: »در زنا با محارم نسبي، چنان چه زانیه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه 

شلاق است.«
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س اســت. بدین ترتیب وضعیــت خاص )عدم بلوغ( مجني علیــه در مورد زن 

زناکار کیفیت مخففه اي در مجازات اســت، اما برعکس براي مرد زناکار نه 

تنها تخفیفي ایجاد نمي کند، بلکه ممکن اســت منجر به تشدید در مجازات 

گردد. به عقیده برخي »این تخفیف جایز نبوده و حتي باید به جهت شناعت 

و قبح بیشتر این عمل نسبت به زناي زن محصنه با مرد بالغ، مجازات بیشتري 

هم داشته باشد« )مولاوردي، 1387: ص143(. اگر موضوع را از بعد مقایسه  

این دو عمل با جنسیت متفاوت مرتکب، بررسي شود، به نظر مي رسد همان 

توجیهــي که در خصوص زناي به عنف بیان شــد، در ایــن مورد نیز صادق 

است. یعني شدت نتیجه جرم و اثري که بر مجني علیه بر جاي مي گذارد، در 

زناي یک زن با پسر بچه خیلي کم تر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه است. 

آن چه یک دختر بچه بزه دید ي زنا از دســت مي دهد، خیلي بیشتر از چیزي 

اســت که یک پسر بچه قرباني زنا از دســت مي دهد. پس مجازات متفاوت 

براي مرد و زن از این حیث موجه است. 

اما در مقام مقایســه جرم با مرتکب مشابه نسبت به مجني علیه متفاوت 

یعني وقتي که این جرم توســط زني با مرد بالغ و نابالغ صورت گیرد، شــاید 

توسل به مفاهیم صرفاً استحقاقي جوابگو نباشد. اگر مبناي مجازات حدي، 

بیشتر فایده گرایانه از نوع بازدارندگي باشد، شاید پاسخ مسأله داده شود؛ در 

مفهوم ارعاب و بازدارندگي براي این که مجازات اثر بازدارنده داشته باشد، 

باید اثر رنج آور آن با نفعي که مجرم از جرم تحصیل کرده، قابل قیاس باشد. 

در این حال نفع جرم، لذت جنسي است. لذتي را که یک زن در زناي با مرد 



86

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ز 
یی

پا
  /

 4
5 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
بالغ مي برد، بیشتر از لذت این عمل با یک پسر بچه است، لذا براي مرعوب س

شــدن وي در وضعیت زنا با نابالغ، نیاز به مجازات کم تري است، چون نفع 

حاصل از جرم نیز کم تر است.1 شاید همین تحلیل در توجیه تفاوت مجازات 

زن و مرد نیز قابل اســتفاده باشــد. بدین معني که لذت و نفع جنسي مرد در 

این مورد بیشــتر از زن مي باشد. لذا براي تحذیر مرد، مجازات بیشتري لازم 

است.به علاوه وقتي مجازاتي براي حالت کامل جرمي تعیین شد، عقل حکم 

مي کند، براي حالت ناقص باید به قدر متیقن اکتفا شده و مجازات را کاهش 

داد. خصوصاً اگر این مجازات مربوط به نظامي باشــد که تردید در آن براي 

رفع مجازات کافي است.  

4ـ1ـ1( زناي متأهل

مــاده 87 ق.م.ا. مجازات زناي مرد متأهل یعني مردي که قبل از نزدیکي 

با همسر خود، مرتکب زنا شده، علاوه بر شلاق، تراشیدن موي سر و تبعید 

مي داند. مفهوم مخالف ماده این اســت که بــراي زن متأهل چنین مجازاتي 

وجود نداشــته و مشمول حکم زناي ســاده )100 ضربه شلاق( مي شود. در 

نتیجه مجازات مرد شــدیدتر از مجازات زن خواهد بود. شــكي نیســت كه 

ارتکاب این نوع زنا نســبت به زناي ســاده قبیح تر اســت؛ یعني فردي که با 

وجود داشــتن همسر )زوجه یا زوج( مرتکب زنا مي شود؛ گرچه هنوز عمل 

1ـ در مورد جرم زنا روایاتي وجود دارد که این تحلیل را تقویت مي کند، در روایتي از امام رضا 7 آمده: 
»علت زدن بر بدن زناکار با شدیدترین نوع زدن آن است که وي با بدنش زنا کرده و همه بدن از زنا لذت 

برده است بنابراین زدن، مجازات وي و عبرت غیر اوست...« )بروجردي، 1387: ج30، ص671(. 
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س زناشــویي با همسر خود انجام نداده؛ اما قابلیت سرزنش بیشتري دارد. حال 

چرا زن و مرد در این خصوص یکســان نیستند؟ براي این سوال پاسخ هاي 

متعددي مي توان در نظر گرفت:

 شــاید بخشي از این تفاوت به ســرزنش پذیري کم تر زن نسبت به مرد 

برگردد. اساســاً ابتکار عمل زناشویي بیشــتر با مرد است. حیاء زنان و جنبه 

انفعالي زن مانع مي شــود که بتواند آن گونه که مایل اســت از همسر مشروع 

خود تمتع جنسي داشته باشد. حال آن که در مورد مردان این امر کمتر اتفاق 

مي افتد. بنابراین قبح زناي مرد متاهل بیشــتر از زن متاهل اســت، در نتیجه 

مجازاتش نیز باید بیشتر باشد. امـا از بعد دیگر مي توان به مسأله نگریست و 

آن توجه به نوع مجازات هاي اضافي پیش بیني شده براي مرد است. مجازات 

تراشــیدن موي سر که یک مجازات ترذیلي و علیه حیثیت و آبروست براي 

زن به مراتب شدیدتر از مرد است. مو براي زنان جنبه زیبایي بیشتري نسبت 

به مردان دارد1. اگر قرار بود این مجازات براي زن نیز باشــد، به خاطر این 

تفاوت طبیعي، بر زنان اجحاف مي شد. در مورد مجازات تبعید نیز به همین 

ترتیب اســت »مجازات تبعید براي زنان دردناکتر از مردان است. رنج انزوا 

و احساس تنهایي که دامنگیر بسیاري از زندانیان است در مورد زنان به اوج 

خود مي رسد« )بستان، 1388: ص208(. »این مسئله شاید به تفاوت هاي روحي و 

رواني زن و مرد برگردد؛ وابســتگي زن و استقلال مرد به لحاظ رواني امري 

1ـ از مقایسه مواد 368 و 369 ق.م.ا. در بحث دیه مو نیز مي توان به این تفاوت پي برد به گونه اي 
که مطابق ماده 369ق.م.ا. دیه موي زن در صورتي که دوباره بروید معادل مهرالمثل زن است، حال 

آن که براي مرد، طبق ماده 368ق.م.ا. مستوجب ارش است.
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طبیعي اســت، زیرا موقعیت فیزیکي متفاوت زنان و مردان، رواني مـتناسب س

با خود را مي طلبد« )حســیني و دیگران، 1384: ص441(. به علاوه در مورد بسیاري 

از زنان مجازات تبعید موجب جدایي آنان به عنوان یک مادر از فرزندانشان 

مي گــردد. امري که براي اغلــب مادران غیر قابل تحمل اســت. در فرهنگ 

ایراني اسلامي زن داراي نقش خانوادگي خاصي است که مجازات تبعید به 

جهت ممانعت از حضور وي در خانواده منجر به آســیب به کانون خانواده 

خواهد شد؛ مردان نوعاً وظیفه نان آوري در خارج از منزل را بر عهده دارند 

و عمدتاً زنان عهده دار وظیفه نگهداري و تربیت فرزندان هستند. لذا اعمال 

چنیــن مجازاتي بر زن قطعاً معارض با نقش خانوادگي وي مي باشــد؛ حال 

آنكه حفظ كیان خانواده یكي از مهمترین مباني جرم شناختن جرایم جنسي 

در نظام حقوقي اسلام است. حتي مي توان مدعي شد، شارع براي حفظ اصل 

شــخصي بودن مجازات نخواســته با اعمال مجازات بر زن، خانواده بي گناه 

وي را نیــز مجازات کند. البته تبعید مرد بر خانواده  هم اثر ســوئي دارد، اما 

اثر منفي تبعید زن بیشــتر است.1 به جهت وضعیت خاصي كه یك زن دارد، 

احتمال اینكه تبعید زن موجب ترویج اینگونه جرایم در محل تبعید و توسعه 

فساد شود، بیشتر از حالتي است كه در مورد تبعید مرد اتفاق مي افتد؛ بنابراین 

احتمالا نوعي پیشــگیري وضعي از بزهكاري نیز در این زمینه مد نظر شارع 

بوده است.  

1ـ امکان اشتغال در محل تبعید براي مرد یا استفاده از پس انداز مواردي هستند که مانع وظیفه نان 
آوري مرد علي رغم تبعید وي نمي شوند.
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در مــاده 110 ق.م.ا. حد همجنــس بازي را براي مردان )لواط( اعدام  و 

در مــاده 129 ق.م.ا. براي زنان )مســاحقه( 100 ضربه شــلاق تعیین نموده 

است.1 حال آیا نسبت به مردان تبعیض روا داشته مي شود؟ درست است که 

عنوان هر دو جرم، همجنس بازي اســت، اما با در نظر گرفتن ســایر احکام 

فقه اســلامي، همجنس بازي مردان بسیار شنیع تر از زنان است. از آن جا كه 

همجنس بازي یک انحراف جنســي، غیراخلاقي و جرم محسوب مي شود؛ 

اخلاق اقتضا مي کند، انســان میل جنسي خود را به طور طبیعي و از مجراي 

معمولــي ارضاء نمایــد. چون ارضاء این میل به طــور طبیعي براي زنان در 

جامعه مشــکل تر از مردان است، لذا انحراف از این مسیر طبیعي براي زنان 

قبح کم تري نسبت به مردان دارد. به بیان دیگر زنان براي ازدواج معمولًا باید 

منتظر مردان باشند، حال آن که مردان با چنین محدودیتي مواجه نیستند. هم 

چنین امکان تعدد زوجات )دائم یا موقت( براي مردان وجود دارد. اما براي 

زن بیش از یک شــوهر ممنوع اســت. پس اگر مردي به عمل انحرافي روي 

آورد؛ قباحت اخلاقي عمل وي بسیار بیشتر از مشابه این عمل توسط یک زن 

است. لذا مساوي بودن مجازات این دو خلاف موازین عدالت مي باشد. 

1ـ در ماده 234 مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی مجلس آمده است : »حد 
لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت 

صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت اعدام است«.
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مــاده 138 ق.م.ا. مجازات قوادي را براي مرد شــدیدتر از زن قرار داده 

و علاوه بر شــلاق، تبعید ســه ماه تا یک سال را نیز در نظر گرفته است. این 

تفاوت از منظر توجه به مفهوم جرم و در راســتاي ماهیت مجازات اضافي 

مي توان بررسي نمود. در بعد اول دو مقدمه لازم است: 

اولًا مطابق ماده 135 ق.م.ا. قوادي عبارت از مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر 

بــراي زنا یا لواط اســت. پس ماهیتاً قوادي نوعــي معاونت خاص در جرم 

اســت. به طور طبیعي هر وقت که مرتبط کردن براي عمل زنا صورت  گیرد، 

واســطه )قواد( مي تواند از هر دو جنس مرد و زن باشــد؛ اما در عمل لواط، 

واســطه معمولًا مرد اســت و کم تر پیش مي آید که زني واسطگي دو مرد را 

نماید. از طرفي براي لواط به جهت انحرافي بودن آن نیاز به معاونت شخص 

ثالث بیشتر احساس مي شود. پس در مجموع با تعریف موجود، قاعدتا آمار 

قوادهاي مرد، بیشــتر از قوادهاي زن اســت. ثانیاً مجازات اضافي پیش بیني 

شده، تبعید است که از نظر کارکردي نوعي مجازات طرد کننده و خنثي کننده 

مي باشــد. به لحاظ مفاهیم جرم شــناختي، وقتي جرمي توسط گروه خاصي 

)اینجا جنس مرد( بیشتر صورت مي گیرد، با مجازات بیشتر آن گروه، مي توان 

به هدف ناتوان ســازي انتخابي1 به عنوان یکي از مکانیزم هاي فایده گرایانه 

مجازات دســت یافت. به همین جهت مجازات مرد قواد بیشــتر از زن قواد 

است تا با دور کردن وي از محل زندگي، آمار این جرم كاهش یابد.

Selective incapacitation ـ1



91

نقش جنسیت در مجازات مجرم
13

88
ز  

یی
پا

  /
45

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س  امــا در بعــد دوم همان مطالبي که در خصــوص تبعید زناي متأهل بیان 

شــد، این جا نیز صادق اســت. شاید سؤال شــود پس چرا در حد محاربه، 

چنین مجازاتي )تبعید( براي زن پیش بیني شده است؟ )ر.ک. ماده 190 ق.م.ا.( اولًا 

محاربه با توجه به تعریف آن در ماده 183 ق.م.ا.) دست بردن به سلاح براي 

ایجاد وحشــت در جامعه ( جرمي توأم با  خشــونت اســت كه کم تر توسط 

زنــان صــورت مي گیرد. ثانیاً به فرض ارتكاب این جرم توســط زن، کیفیت 

اجــراي تبعید محاربه با تبعید ســایر حدود متفاوت اســت و همین تفاوت 

عامل اشتراک زن و مرد در مجازات محاربه است. صراحت ماده 193 ق.م.ا. 

محاربي که تبعید مي شود، باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت 

و مراوده نداشته باشد.1 حال آن که در سایر حدودي که مجازات تبعید دارند، 

محکوم ممنوع از معاشــرت با دیگران نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد 

محکوم در تبعید با هیچ کس مراوده نداشــته و به نوعي محبوس شــود، چه 

تفاوتي مي کند که چه نقشي به لحاظ خانوادگي دارد، زیرا اصلًا فرصت ایفاي 

نقش را پیدا نمي کند. در حقیقت فلسفه تبعید در محاربه با سایر تبعیدها یك 

تفاوت اساسي دارد که چون مرتکب آن خطرناک تر است، براي خنثي کردن 

خطــر وي علاوه بر تبعید، باید در محل تبعید نیــز تحت مراقبت قرار گیرد 

تا طرد کامل باشــد. در حقیقت نفع و مصلحت جامعه بر نفع مجرم یا سایر 

اعضاي خانواده ترجیح دارد.

1ـ نظریه شماره 7/1577 اداره حقوقي قوه قضاییه مورخ 1376/4/3: »فرق تبعید در محارب با تبعید 
در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران ندارد و 

به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده مي شود...«.
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از دیگــر مــوارد تفاوت در مجازات زن و مرد، حد ارتداد اســت. اگر چه 

قانونگذار متعرض این حد نشده، اما در منابع فقهي، به این حد اشاره شده و 

مجازات مرتد مرد و زن نیز متفاوت تعیین شده است. در کتب فقهي مجازات 

مرتد فطري )فردي که از اصل مسلمان بوده و بعد کافر شده( »اگر مرد باشد، 

اعدام، ولي اگر زن باشد، مجازات نوعي حبس با اعمال شاقه است تا زماني که 

توبه کند و اگر توبه نکرد، این حبس تا زمان مرگ وي ادامه خواهد یافت« )شهید 

ثانــي، 1371: ج 28، ص342(. بــه نظر برخي »این تفاوت به خاطر جبران اجحافي 

اســت که در طول تاریخ بر زنان روا شده و اسلام براي رفع این ستم و نشان 

دادن کرامت زن به جامعه، این تبعیض را قائل شده است« )موسوي بجنوردي، 1384: 

ص88(. برخي دیگر »این تفاوت را حمل بر امتیازاتي کرده اند که خالق براي زن 

در نظــر گرفته تا با توجه به ارزش ها، خصوصیات و ویژگي هایي که در زن به 

ودیعه نهاده شد، بار دیگر فرصت اصلاح خویش را پیدا کند« )جهانگیري، 1385: 

ص320(. به نظر مي رسد براي یافتن پاسخي دقیق  باید به تعریف جرم ارتداد و 

وضعیت طبیعي زن توجه نمود. در تعریف، ارتداد را کفر بعد از ایمان دانسته اند 

)ر.ک. شهید ثاني، 1371: ج 28، ص316(. »لذا براي تحقق این جرم به عنوان یک جرم 

عمدي نیاز به احراز عنصر معنوي به صورت ســوء نیت قطعي در کافر شدن 

است« )مرعشي، 1373: ج1، ص92(.1 از طرفي به لحاظ خصوصیات روان شناختي 

1ـ لازم به توضیح است که بنابر عقیده برخي از فقهاء »صرف بازگشت از اسلام، منجر به تحقق عنوان 
ارتداد نمي شود، بلکه عناد و خطرناکي فرد براي اسلام نیز لازم است« )مرعشی،1373: ج1، ص92(.



93

نقش جنسیت در مجازات مجرم
13

88
ز  

یی
پا

  /
45

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س بین زنان و مردان این تفاوت وجود دارد که زنان احساساتي، دمدمي و متلون 

هســتند )ر.ك. کي نیا، 1373: ج1، ص158(. »لذا آســان تر از مردان تحت تأثیر قرار 

گرفته و تغییر عقیده مي دهند« )جهانگیري، 1385: ص352(. »شــخصیت زن چون 

موج در تلاطم اســت و بالا و پایین مــي رود و این صعود و نزول رفتارهاي 

روانــي در جنس زن، با اســاس فیزیولوژیک بدن وي در ارتباط اســت؛ بر 

خلاف هورمون هاي مردان که ترشــحي دایمي و یکنواخت دارند و موجب 

ثبات خلق و عاطفه مي شــوند؛ هورمون هاي زنان در نوســان است و همین 

نوســان هورموني حالات رواني متفاوتي را در آنان پدید مي آورد« )حسیني و 

دیگران، 1384: ص431(. 

شاید به همین علت شــارع براي تحمیل مجازات سنگیني چون اعدام، 

احتیــاط نموده، چون ممکن اســت، تغییر عقیده از ایمــان به کفر، مبتني بر 

احساسات موقت و زودگذر باشد، مجازات اعدام را از زنان رفع کرده، چون 

امکان بازگشــت آنها را به دین محتمل دانســته و بحث توبه را مطرح نموده 

اســت. قرینه دیگر براي تقویت استدلال فوق این است که در مرتد ملي نیز 

چون اسلام آنها ســابقه کفر دارد، مجازات اعدام برداشته شده؛ زیرا در این 

مورد نیز تغییر عقیده از کفر به ایمان و ســپس از ایمان به کفر، نشان از عدم 

ثبات عقیده مجرم دارد. ممکن است دلیل مذکور اخص از مدعا باشد چون 

همه زنان تحت تأثیر احساســات و عواطف تصمیم نمي گیرند )ر.ك. مرعشــي، 

1379: ج2، ص188(.  امــا باید توجه داشــت که قانونگذار احکام را با توجه به 

غالب مخاطبین وضع مي کند و تحت موارد خاص و استثنایي نیست، به ویژه 
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اگــر توجه به وضعیت غالب مبتني بر تخفیــف در مجازات، مطابق با اصل س

برائت، احتیاط در »دماء« و »درء« در حدود باشد. 

2( تفاوت در معافیت از مجازات

در معافیت از مجازات نیز بین زن و مرد تفاوت هایي دیده مي شود، البته 

این تفاوت ها بر مطلق جنســیت بنا نشــده، بلکه به خاطر صفتي است که بر 

جنس خاصي عارض گشته است. مطابق با منابع فقهي که قانونگذار نیز از آن 

پیــروي کرده، در برخي جرائم معافیت هایي براي برخي مردان در نظر گرفته 

شــده که براي زنان چنین معافیتي وجود ندارد. پدر بودن یا شوهر بودن مرد 

عامل این معافیت هاست.

1ـ2( پدر و معافیت از مجازات

معافیت در حدود، قصاص و تعزیرات عبارتند از:

1ـ1ـ2( »معافیــت پدر یا جــد پدري از حد قذف به خاطر قذف فرزند« 

)تبصره ماده 149 ق.م.ا.(.

2ـ1ـ2( »معافیت پدر از حد سرقت به خاطر سرقت مال فرزند« )بند 11 

ماده 198 ق.م.ا.(.

3ـ1ـ2( »معافیــت پدر یــا جد پدري از قصاص بــه خاطر قتل یا جرح 

فرزند« )ماده 272 و 220 ق.م.ا.(.

4ـ1ـ2( »معافیــت پدر از تعزیر ربا به خاطر ربا دادن یا گرفتن از فرزند« 

)تبصره 3 ماده 595 ق.م.ا.(.
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س غیر از مورد اخیر که معافیت ناظر به مجازات تعزیري اســت، در ســایر 

موارد سقوط مجازات حدي یا قصاص، ملازمه با سقوط تعزیر ندارد، بلکه 

مي توان پدر را مشمول مجازات تعزیري قرار داد؛ در خصوص قذف، تبصره 

ماده 149 ق.م.ا. و در مورد قصاص، ماده 220 صراحتاً به این مطلب اشــاره 

دارد، در مورد ســرقت نیز ماده 203 ق.م.ا. هر نوع سرقتي را که فاقد شرایط 

حد باشد، مشمول تعزیر اعلام مي کند.

اما علت این تفاوت در معافیت چیســت؟ به چه دلیل این معافیت براي 

مادر )یا جد مادري( پیش بیني نشــده اســت؟ در این نوشــتار تنها برخي از 

حکمت هاي این معافیت بیان مي شود.

در مواردي بحث صرفاً اقتصادي است، مثلًا سرقت »شاید فلسفه وضع 

حکم، وجود این شبهه باشد که چون نفقه فرزند بر پدر واجب است، اموال 

فرزند در واقع از پدر ناشــي مي شود« )میر محمد صادقي، 1374: ص212(. بنابراین 

نباید به خاطر تحصیل مال از فرزند، توســط پدر، وي را مجازات نمود، به 

ویژه که قاعده »درء در حدود« حاکم است. مشابه همین استدلال را در مورد 

ربا نیز مي توان بیان نمود. اما در خصوص قذف و قصاص این اســتدلال به 

جهت غیر مالي بودن موضوع جرم، کار برد مســتقیم ندارد. اگرچه در مورد 

قصاص، باز نقش اجتماعي و اقتصادي پدر به طور غیر مستقیم دخیل است. 

به بیان دیگر دوام خانواده و اتکاي آن بر قدرت اقتصادي پدر بیشتر از مادر 

بوده؛ لذا مصیبت قتل فرزند کافي اســت و مصیبت قصاص پدر نباید به آن 

اضافه شــود تا مشکلات سایر اعضاي خانواده مضاعف گردد. ممکن است 
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برخي مادران نیز چنین نقشــي را در خانــواده ایفاء  کنند، پس در این موارد س

معافیت شامل مادر نیز بشود؛ اما باید توجه داشت که داشتن نقش با تکلیف 

به داشتن نقش ، متفاوت است. اگر در عمل برخي مادران داراي چنین نقشي 

باشند، به لحاظ قانوني، تکلیفي بر این امر ندارند و از آنجا که  هر حقي، نقطه 

مقابل یک تکلیف است، با نبود تکلیف، حقي نیز متصور نخواهد بود.

البته در این زمینه دیدگاه مخالفي وجود دارد که به جاي تاکید بر انحصار 

معافیت براي پدر، سعي در تسري این معافیت به مادر دارد. به اعتقاد برخي 

این که در روایات اسم پدر آمده، شاید به این علت است که اكثراً، قتل فرزند 

توســط پدر اتفاق مي افتد نــه مادر؛ چرا که عطوفت شــدید مادر به مراتب 

فزون تر از محبت هاي پدر اســت. بدین جهت روایت راجع به نوع و غالب 

موارد بوده و جواب معصوم نیز ناظر آن )ارتكاب توســط پدر( اســت.1 لذا 

این که حکم مادر متفاوت از حکم پدر باشد )چه در قصاص و چه در قذف( 

خیلي یقیني نیســت )ر.ك. جهانگیــري، 1385: ص342(. پس اگر این معافیت بنابر 

حفظ حرمت پدر است؛ به جهت آن که مطابق آیات و روایات عظمت مادر 

هم ردیف پدر و گاهي بالاتر مي باشد، حفظ حرمت و شأن مادر نیز شبیه پدر 

اقتضاي معافیت از مجازات را دارد )همان، 297(. اینکه معافیت مزبور شــامل 

مادر نیز مي شود، بستگي به حکمي دارد که پشتوانه آن قرار  گیرد. اگر ملاک 

1ـ البته ممکن است در برخي از برهه هاي زماني قتل فرزند توسط مادر بیشتر از پدر باشد و آن در 
ایام پس از زایمان است که افسردگي پس از وضع حمل موجب تنفر شدید برخي مادران از نوزاد 
خود شده تا جایي که حتي ممکن است اقدام به قتل وي نمایند . اما در این موارد باید پیش از توجه 

به مجازات و بحث معافیت از آن به اصل مسوولیت کیفري چنین زني توجه داشت .
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س معافیت مسائل اقتصادي باشد، با وضعیت موجود، احکام و مقررات، شامل 

مادر نمي شــود. اما اگر ملاک حفظ حرمت باشــد بعید نیســت که این حكم 

شامل مادر نیز بشود.

2ـ2( شوهر و معافیت از مجازات 

این معافیت شامل معافیت خاص از قصاص و حد قذف است.

1ـ2ـ2( معافیت از قصاص

مطابق ماده 630 ق.م.ا.1 براي شــوهر در خصوص قتل یا ضرب و جرح 

همســر در فراش معافیتي پیش بیني شده اســت. اما براي زنان در وضعیت 

مشــابه چنین معافیتي وجود ندارد. به نظر مي رســد علت تفاوت در مبناي 

این معافیت اســت؛ اگر چه برخي حقوق دانــان معتقدند: »با توجه به تغییر 

عبارت این ماده نسبت به ماده 179 ق.م.ع. سابق، علت عدم مجازات شوهر 

را باید در نوعي توجیه و جواز عمل جســتجو نمــود، لذا فرقي نمي کند که 

شــوهر به طور ناگهاني و اتفاقي با منظره ارتباط نامشروع زن خود با اجنبي 

مواجه شــود یا قبلًا از این رابطه اطلاع داشته و با سبق تصمیم اقدام به قتل 

نماید« )مهرپور، 1375: ص174(. بهتر است این ماده در قالب یک معافیت 

از مجازات بررسي شود: »تعبیر و لفظ »مشاهده کند« در ماده نشان مي دهد 

که مواجهه با این وضعیت براي شــوهر ناگهاني و بدون اطلاع قبلي است« 

1ـ ماده 630 ق.م.ا: »هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به 
تمکین زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد 

فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است«.
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)آقایي نیــا، 1384: ص125(. بدون این اســتدلال دلیلي بــراي ذکر این قید وجود س

نداشــت؛ بنابراین  نوعي تحریک مجني علیه عامل این معافیت از مجازات 

اســت. همین ملاک دلیلي اســت بر این که چرا مشابه این معافیت براي زن 

پیش بیني نشــده اســت؛ زیرا اولًا در مورد شــوهر، احتمال رابطه مشروع به 

جهــت جواز تعدد زوجات وجود دارد. ثانیــاً بنابر وضعیت طبیعي، معمولًا 

حساسیت مردان نسبت به زن خود در مقابل مرد اجنبي، بیشتر از حساسیت 

زن، نســبت به شــوهر خود در مقابل زن اجنبي اســت. با ایــن اوصاف آن 

تحریکــي که براي مرد حاصل مي شــود، براي زن بــه وجود نمي آید. برخي 

معتقدند: »یکي از اختلافات صفات مردانه و زنانه در این است  که مرد آبرو 

و حیثیت خود را ترجیح مي دهد؛ در حالي که براي زن، رجحان بر خوشــي 

و لذت بردن از زندگي است« )کي نیا، 1373: ج1، ص156(. اگرچه به لحاظ رواني 

هیجان پذیري زنان بیشتر از مردان است؛ اما این نکته  مهم است که »مردان 

کنتــرل دقیقتري در رابطه خود با دیگران داشــته و امکان کنترل رفتاري آنها 

بیشتر است« )حسیني و دیگران، 1384: ص434(. به نظر مي رسد این معافیت نسبي 

تلقي شــده و منجر به عدم مجازات کامل شوهر نگردد. زیرا  فرض ناظر به 

حالتي اســت که تحریک مجني علیه به عنوان یک عذر قانوني موجب عدم 

کنترل نسبي بر رفتار و معافیت جزیي از مجازات مي گردد. بنابراین مي توان 
از ماده 612 ق.م.ا. براي تعزیر چنین شوهري استفاده نمود.1

1ـ ماده 612 ق.م.ا: »هر کس مرتکب قتل عمد باشد و شاکي نداشته یا شاکي داشته ولي از قصاص 
گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اختلال در نظم 
و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه 

تا ده سال محکوم مي نماید«. 
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س 2ـ2ـ3( معافیت از حد قذف

بنــد 4 ماده 161 ق.م.ا. مربوط به زماني اســت که شــوهر پس از قذف 

همسر، حاضر به انجام مراسم ملاعنه  باشد. »ملاعنه یا لعان، نوعي رسیدگي 

کیفري اســت، در مورد اســناد زنــا از طرف زوج به زوجه و نفي انتســاب 

فرزندي که ملحق به فراش اوســت« )جعفري لنگــرودي، 1363: ص588(. بنابراین 

عکس این قضیه در مورد زن قابل طرح نیست؛ زیرا هدف مرد از ملاعنه، نفي 

فرزند ملحق به فراش وي است که در مورد زن چنین چیزي منتفي است. در 

مورد اصل توسل به ملاعنه این سؤال وجود دارد که آیا با وجود پیشرفت

هاي پزشکي براي تشخیص ژنتیک مي توان همچنان به ملاعنه استناد نمود؟ 

به نظر پاســخ مثبت اســت؛ زیرا در صوررت استفاده از آزمایش هاي بالیني 

اولا امکان دارد حد )قذف یا زنا( ثابت و اجرا گردد، در حالي که در ملاعنه 

هیچ  کدام از طرفین مجازات نمي شوند و این با سیاست کلي شارع در زمینه 

خطاپوشــي در حدود جنسي هماهـنگ تر است. ثانیاً اثبات یا عدم اثبات زنا 

در نتیجه اســتفاده از آزمایش هاي بالینــي صرف نظر از مجازات متعاقب آن 

مانع ادامه زندگي مشترک مي گردد؛ زیرا موضوع از دو حالت خارج نیست یا  

نســبت زنا ثابت مي شود که در این صورت مرد دیگر حاضر به ادامه زندگي 

با آن زن نیست یا ثابت نمي شود که در این صورت زن به جهت تهمتي که به 

وي زده شــده رغبتي به ادامه زندگي با چنین مردي نخواهد داشت. بنابراین 

مراســم ملاعنه صرف نظر از جنبه کاشفیت، براي پرهیز از برخي محذورات 

توسط شارع تشریع شده است. 
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3( تفاوت در اجراي مجازاتس

در اجــراي مجازات ها نیز در حقوق کیفري ایران تفاوت هایي بین زن و 

مرد وجود دارد. برخي از این تفاوت ها به صرف داشــتن جنســیت و برخي 

مقید به وجود صفتي خاص در جنسیت مي باشد. تمامي این موارد را مي توان 

به دو مورد تأخیر در اجراي مجازات و دیگري شیوه اجراي مجازات تقسیم 

نمود.

1ـ3( تأخیر در اجراي مجازات

تأخیر در اجراي مجازات نسبت به برخي زنان در مقررات ایران سابقه اي 

نســبتاً طولاني دارد. در بند 3 ـ 2 مــاده 484 ق.آ.د.ک. اصلاحي 1337 مقرر 

كرده بود: »در مورد زنان حامله یا زناني که تازه وضع حمل کرده اند تا ســه 

ماه بعد از وضع حمل و در مورد زناني که اطفال رضیع خود را شیر مي دهند 

تا زماني که طفل آنان به ســن دو سال برسد در صورتي که اجراي مجازات 

ضرري به طفل برســاند به تأخیر مي افتد«. بدین ترتیب حاملگي یا شیردهي 

زن، عامل تأخیر در اجراي مجازات اســت. زیرا در این حال تنها مجازات 

براي ثالث )جنین یا نوزاد( مضر نیســت، بلکه بــراي خود زن نیز به جهت 

وضعیت خاصي که دارد متضمن اثر رنج آور بیشتري است.

پس از انقلاب اســلامي در زمان وضع مقررات مجازات اسلامي از این 

حیــث نیز تغییراتــي در قوانین رخ داد. در حال حاضــر مقررات پراکنده اي 

وجود دارد که به دست آوردن حکم کلي از آنها مستلزم بررسي مجموع این 
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س مواد اســت. در مواد 93 ـ 91 ق.م.ا.، مــاده 262 ق.م.ا. و ماده 288 ق.آ.د.ك. 

احکامي پیش بیني نموده است.1 

2ـ3( نقد و بررسي قوانین

1ـ2ـ3( قانونگــذار علي رغم پیش بیني مواد متعــدد هم چنان از پذیرش 

تأخیــر در اجراي هر نوع مجازاتي امتناع مي کنــد، به نحوي که هنوز تأخیر 

در اجــراي مجازات هایــي غیر از مجازات هاي مذکــور در این مواد آن هم 

براي جرائم خاصي پیش بیني نگردیده اســت. زیرا در مــاده 91 ق.م.ا. ذیل 

حد زنا آمده، مقصود از قتل در آن مجازات اعدام براي زنا اســت. بنابراین 

اگر اعدام راجع به ســایر محکومیت هاي حدي )مثلا محاربه ( باشد، نقص 

1ـ ماده 91 ق.م.ا: »در ایام بارداري و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاري نمي شود، هم چنین 
بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاري 

نمي شود، ولي اگر براي نوزاد کفیل پیدا شود حد جاري مي گردد«.
ماده 92 ق.م.ا: »هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر براي حمل یا 

نوزاد شیرخوار باشد اجراي حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر مي افتد«.
ماده 93 ق.م.ا: »هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن ها جاري 
مي شود ولي اگر محکوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بیماري و استحاضه به تأخیر مي افتد.

تبصره: حیض مانع اجراي حد نیست«.
ماده 262 ق.م.ا: »زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و 
پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از 

طفل برطرف گردد«.
ماده 288 ق.آ.د.ک: »مجازات شلاق تعزیري در موارد زیر تا رفع مانع اجرا نمي شود، الف: زني که 
در ایام بارداري یا نفاس یا استحاضه باشد. ب: زن شیرده در ایامي که طفل وي شیرخوار است 

حداکثر به مدت دو سال«. 
   در زمینه اجرای حدود ماده 216 مصوبه جدید نحوه اجرای آن را موکول به تصویب آیین نامه 
مربوطه نموده و از این جهت ساکت است : »اجراي احكام حدود، قصاص و تعزیرات براساس 
آیین نامه اي خواهد بود كه تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و 

ابلاغ خواهد شد«. 
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قانون وجود دارد. به علاوه ســایر مجازات هاي حدي یا تعزیري مثل قطع س

عضــو یا حبس نیز از شــمول این مواد خارج مي شــود. البته در ماده 296 

ق.آ.د.ک. راجع به مجازات حبس و تبعید براي زن شیرده مشکل را با منع 

جدا کردن شیرخوار از مادر حل کرده است. اما تکلیف زن باردار مشخص 

نیســت. مي توان ادعا نمود »وحدت ملاک اقتضاء مي كند در سایر جرائم و 

مجازات ها نیز با وجود ایــن موانع فیزیولوژیک اجراي مجازات به تأخیر 

افتــد« )رحمــدل، 1384: ص146(. البته در آیین نامه هــاي مربوطه این خلأ رفع 

شده اســت، چنان که ماده 6 آئین نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، 

قتل، صلب، اعدام و شــلاق مصوب 1382 قــوه قضائیه این تأخیر به نحو 

کامل تري آمده اســت. اما اولًا آئین نامه نباید به متن قانون مورد جدیدي را 

اضافــه کند؛ ثانیاً حتي در این آئیــن نامه هم نواقصي وجود دارد. به عنوان 

مثال در این ماده تکلیف تعزیرات مشــخص نشــده و در قانون دادرســي 

کیفري هم تنها تکلیف شــلاق تعزیري مشــخص شده است. بنابراین لازم 

است در این خصوص مقررات جامعي وضع گردد. 

2ـ2ـ3( در ماده 91 ق.م.ا. عامل نفاس نیز به عنوان یکي از عوامل تأخیر 

در اجراي حد مقرر گشــته اســت. از آنجا که نفاس مربـــوط به ایام پس از 

فارغ شــدن از حاملگي مي باشــد، ظاهراً عاملي مستقل و مطلق براي تأخیر 

اســت. یعني تأخیر در آن مقید به وجود ضرر براي نوزاد نیســت؛ بلكه خود 

زن مــورد حمایت قرار گرفته اســت. به عبارت دیگر اگــر در دو مورد قبل 

حمایت از جنین یا نوزاد اهمیت دارد، در این مورد حمایت از زن به جـهت 
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س ضعف جسمـاني پس از زایـمان موجب تاخیر در اجراي مجـازات مي گردد. 

اگرچه در ماده 93 ق.م.ا. در مجازات اعدام، وضعیت استحاضه که آن هم به 

نوعي موجب ضعف جسماني زن مي شود، عاملي براي تأخیر نمي باشد. این 

دوگانگي برخورد قانونگذار قابل تأمل است. 

3ـ2ـ3( بین موارد مختلفي که در قوانین آمده )اعم از قانون دادرســي و 

قانون مجازات( باید قائل به تفصیل شــد. برخي از این موارد امور حکمي 

و برخي موضوعي هســتند، به گونه اي که در ماده 92 ق.م.ا. و قســمت اخیر 

مــاده 262 ق.م.ا. احراز علت تأخیر به عنــوان یک امر موضوعي با مقامات 

قضایي اســت. یعني آنها هســتند که باید تشخیص دهند احتمال ضرر براي 

حمل یا نوزاد وجود دارد، در حالي که در  ســایر موارد، تأخیر امري حکمي 

اســت. یعني وجود عامل مذکور در قانون، موجب تأخیر مي شود؛ مثلًا لازم 

نیست پیرامون این مطلب که در حالت بارداري، وجود ضرر براي جنین مانع 

اجراي مجازات مي شود؛ بررسي صورت گیرد. صرف بارداري موجب تأخیر 

مي شود. نتیجه این مطلب در برخي موارد قابل تأمل است مثلًا حد شلاق بر 

زن بارداري به جهت عدم احراز بیم ضرر، اجرا شود )ماده 92 ق.م.ا.( اما در 

شلاق تعزیري چون مطلب به صورت حکمي آمده، این احتمال وجود ندارد 

)ماده 288 ق.آ.د.ک(.

4ـ3ـ3( در مــاده 91 ق.م.ا. و ماده 262 ق.م.ا. که مجازات اعدام مطرح 

مي شــود، تنها بیم تلف )مرگ( نوزاد، عامل تأخیر در مجازات است. حال 

آنکه در حد شــلاق )ماده 92ق.م.ا.( بیم ضرر به طور مطلق کفایت مي کند. 
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این دوگانگي براي چیســت؟ آیــا چون باید مادر از بیــن برود )مجازات س

اعــدام( حتماً باید نقطه مقابل آن حیات فرد دیگري )نوزاد( باشــد تا مانع 

اجــراي آن شــود؟ حال اگر اجــراي مجازات اعدام، منجــر به مرگ طفل 

نمي شــد، اما آسیب جدي جسماني بر وي وارد شود، تأخیر جایز نیست؟! 

در این مورد نوزاد، فرد ثالث محسوب شده و اصل شخصي بودن مجازات 

اقتضاء مي کند بر وي ضرري وارد نشــود، چه ضرر در حد مرگ باشــد و 
چه نباشد.1

5ـ3ـ3( در تبصره ماده 93 ق.م.ا. آمده: »حیض مانع اجراي حد نیســت« 

شــاید چون  امري طبیعي و ماهیانه در زنان اســت. اما آیا همین امر طبیعي 

اثرطبیعي اش کاهش قدرت جســمي وایجــاد وضعیت خاص روحي در زن 

نیســت؟ اگر ملاک ، عدم اعمال مجازات مضاعف بر زن است، چرا حیض 

مانع اجراي مجازات نگردد. خوشبختانه در ماده 3ـ215 لایحه قانون مجازات 

اسلامي، حیض در کنار نفاس و استحاضه شدید، عاملي براي تأخیر اجراي 
حد شلاق تلقي شده است.2

1ـ خوشبختانه ماده 445 مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی مجلس در خصوص 
قصاص عضواز این جهت مقررات کامل تری را پیش بینی نموده است :»اگر زن حامله، محكوم 
به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل 

باشد، قصاص تا زماني که بیم مذکور بر طرف شود، به تأخیر مي افتد .« 
2ـ در برخي روایات نیز حیض از موجبات تأخیر در اجراي حد مي باشد. در روایتي از امیرالمؤمنین 7 
آمده: »علاوه بر زن آبستن تا زمان وضع حمل و زن زایمان کرده تا زمان پاک شدن، بر زن حائض نیز تا 

زماني که پاک شود حدي وجود ندارد« )بروجردي، 1387: ص567(.
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س 3ـ3( شیوه اجراي مجازات

1ـ3ـ3( اجراي حدود

مطابــق منابع شــرعي در خصوص نحــوه اجــراي مجازات هاي حدي 

تفاوت هایــي بین زن و مرد وجــود دارد. این تفاوت ها در ضمن مواد 176و 
102،100 ق.م.ا. راجع به مجازات شلاق و رجم پیش بیني شده است.1

در مواد 176 و100 ق.م.ا. آمده: »شلاق در مورد مردان ایستاده و در زنان 

نشســته اجرا  گردد. به علاوه از نظر پوشــش، مرد را در حالتي که تنها ساتر 

عورت داشته باشد، شلاق مي زنند. ولي زن در حالتي که لباس را به بدن وي 

بسته شده است«. البته ماده 33 آئین نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، 

قتل، صلب، اعدام و شــلاق، این مقررات را به نحوي روشن تر بیان مي کند؛ 

به گونه اي که در خصوص نحوه پوشش در حدود زنا، تفخیذ و شرب خمر، 

حکم قانون مجازات را تکرار کرده و صراحتاً اشــعار مي دارد، حد شلاق در 

قوادي و قذف حتي در مورد مرد نیز از روي لباس معمولي اجرا  گردد.

در مورد مجازات رجم هم ماده 102 ق.م.ا. مقرر مي دارد: »مرد را تا نزدیک 

کمر و زن را تا نزدیکي سینه در گودال دفن کرده و سپس رجم مي نمایند«.

1 ـ ماده 100 ق.م.ا: »حد جلد مرد زاني باید ایستاده و در حالي اجراء گردد که پوشاکي جز ساتر 
عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وي غیر از سر و صورت و عورت زده مي شود 

تازیانه را به بدن زاني در حالي مي زنند که زن نشسته و لباس هاي او به بدنش بسته باشد«. 
   ماده 102ق.م.ا: »مرد را هنگام رجم تا نزدیکي کمر و زن را تا نزدیکي سینه در گودال دفن مي كنند 

آنگاه رجم مي نمایند«. 
   ماده 176ق.م.ا: »مرد را در حالي که ایستاده باشد و پوشاکي غیر از ساتر عورت نداشته باشد و 

زن را در حالي که نشسته و لباس هایش به بدن او بسته باشد تازیانه مي زنند«. 



106

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ز 
یی

پا
  /

 4
5 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
علت این تفاوت ها را باید در اختلافات طبیعي بین زن و مرد جســتجو س

نمود. برخي معتقدند: »ملاک تفاوت در پوشاندن بدن زن و مرد به این علت 

است که همه بدن زن عورت محسوب مي شود، لذا باید کاملًا پوشیده باشد. 

ولي در مورد مرد این گونه نیست« )مسعودي فر، 1386: ص67(. شاید این استدلال 

در مورد رجم قابل قبول باشــد چرا که اجراي آن علني اســت.1 اما در مورد 

شلاق اگر نامحرمي در آن مكان حضور نداشته باشد، آیا این تفاوت توجیهي 

دارد؟ شــاید بتوان به گونه دیگري این تفــاوت را توجیه کرد؛ بدین معنا که 

اساســاً چون قدرت جسماني زن و مرد متفاوت است؛ زنان به علت ضعف 

بنیه جســمي، رنج و تعب بیشــتري را از شــلاق تحمل مي کنند و این منجر 

به عدم تســاوي در اجراي مجازات مي گردد. شــاید با بستن لباس به آنها تا 

حدودي این تفاوت مرتفع گردد.2  

2ـ3ـ3( اجراي قصاص

تفاوت در شیوه اجراي قصاص اعم از قصاص نفس و غیره، به پرداخت 

دیــه مازاد برمي گردد. مطابق قانون چنانچه مردي مرتکب جنایت بر نفس یا 

عضو زني باشــد، اولیاء دم زن یا زن مجنــي علیه در صورتي مي توانند حق 

1ـ ماده 21 آئین نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم... در مورد تشریقات خاص اجراي حد رجم 
مقرر مي دارد: »قبل از اجراء، در صورت تشخیص قاضي، مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و 

در هر حال لازم است، حداقل سه نفر حضور داشته باشند«.
2ـ ماده 100 ق.م.ا. در خصوص اجراي حد شلاق تعبیر »به شدت« را براي مرد به کار برده، ولي 
براي زن به نحو مطلق انشاء نموده است. این امر در بادي نظر موهم آن است که شلاق مرد شدیدتر 
از زن اجرا مي گردد، در حالي که در فقه چنین تفاوتي وجود ندارد. در حقیقت در فقه آمده: شلاق 
در حد زنا به شدت زده مي شود، خواه زن و خواه مرد و بهتر بود این تعبیر در انتهاي ماده به صورت 

مشترک براي هر دو جنس مي آمد )ر.ک. بروجردي، 1387: ج30، ص150(.
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س قصاص خــود را اجرا کند که نیمي از دیه مرد را پرداخت نماید )مواد 258 

و209 ق.م.ا. در مــورد قصــاص نفس و مــاده 273 ق.م.ا. در مورد قصاص 

عضو(. این تفاوت ناشــي از تفاوت در مقدار دیه زن و مرد اســت. مطابق 

مواد 301 ـ 300 ق.م.ا. دیه زن، نصف دیه مرد اســت. بنابراین اگر در مقابل 

یــک زن، یــک مرد قصاص شــود، از مرد بیش از آن چــه وي از زن گرفته، 

اخذ مي شــود و این مغایر با تعریف قصاص به معناي مقابله به مثل اســت. 

در نتیجــه براي برقراري مماثلــت باید زن یا اولیاء وي، نصف دیه مرد را به 

خانواده مقتول داده و ســپس قصاص کنند. امــا چرا دیه زن، نصف دیه مرد 

است؟ به نظر برخي دیدگاه هاي مختلفي نسبت به دیه زنان وجود دارد و این 

نشــان مي دهد که دیه زنان، موضوع مسلمي نیست )ر.ک. گلداني، 1382: ص123(. 

زیرا دیه بیش از آنکه مجازات باشــد، نوعي جبران خسارت است و جبران 

خسارت طبق قاعده باید متناسب با زیان وارده باشد، باید معلوم شود آیا زن 

و مرد خسارت یکساني را در این جرم متحمل مي شوند؟ اگر بنابر موقعیت 

اجتماعــي، ارزش اقتصادي مرد براي خانواده و نتیجتا جامعه بیشــتر از زن 

اســت، آسیب جسمي به وي مستلزم ایراد خسارت بیشتري خواهد بود. لذا 

موقع جبران، خسارت بیشتري به وي تعلق مي گیرد. شاید به همین علت در 

جنایاتي که دیه آنها کم تر از ثلث دیه کامل است، چون تأثیر بر جسم مجني 

علیه و به تبع آن قدرت اقتصادي وي ناچیز است، این تفاوت در میزان دیه 

دیده نمي شود. امروزه بیشتر صاحب نظران و علماء، با این دیدگاه، تفاوت دیه 

زن و مرد را توجیه مي کنند )ر.ک. عید الصیاصنه، 1385: ص245(. 
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 این اســتدلال دو ایــراد دارد: اول اگر در زمان شــارع ارزش اقتصادي س

مــردان بیشــتر از زنان بوده و این عامل تفاوت در مقــدار دیه بوده، نباید به 

عنوان یک حکم ثابت در نظر گرفته شود. حکم ثابت آن است که قرآن کریم  

بیــان مي کند )به خانــواده مقتول باید دیه پرداخت شــود( این منافات با آن 

ندارد که در زمان ها و مکان هاي دیگر با توجه به مقتضیات لازم، طبع جامعه 

و متحول شــدن نقش زنان این حکم تغییر کند )ر.ك. همــان، ص253(. مي توان 

پاســخ داد: »حتي اگــر برخي زنان محوریت اقتصادي خانــواده را بر عهده 

داشته باشــند در این زمینه وظیفه و الزامي ندارند« )جهانگیري، 1385: ص375(.  

مثلًا تکلیف پرداخت نفقه با زوج اســت و اگر نقش زن تغییري کرده باشد، 

باید ســایر احکام مالي مجموعه احکام اسلامي را نیز تغییر داد تا یک تغییر 

براي رفع تبعیض، منجر به تبعیض نسبت به طرف مقابل نگردد. در وضعیت 

موجود اگر عدم تســاوي در برخي موارد دیده مي شود ممکن است در سایر 

احکام جبران گردد )ر.ك. همان، ص377(. همچنین توجیه اقتصادي، ناظر به نظام 

مطلوب  اســلام است. یعني اسلام بخشي از نقش هاي جنسیتي را در قالب 

وظیفه و مســئولیت شــرعي تعریف نموده و صرفاً نقش اجتماعي به معناي 

جامعه شناختي که حاکي از انتظارات اجتماعي و مستلزم امکان تغییر و تبدل 

اســت تلقي نمي شود. بر این اســاس در وضعیت اجتماعي فرضي از جمله 

در وضعیتي که تمایز نقش هاي اجتماعي زنان و مردان کم رنگ شده باز هم 

مي توان از نظام اجتماعي مطلوبي که تمایز جنسیتي را مفروض مي گیرد دفاع 

نمود؟ زیرا »همیشه حقوق برایند واقعیات اجتماعي نیست. گاهي بر عکس 
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س مقــررات و قوانین در تثبیت و تغییر اوضاع اجتماعي موثر واقع مي شــوند« 

)بستان، 1388: ص218(. البته در حال حاضر برخي مشکلات اجرایي و عملي در 

پرداخت فاضل دیه به مرد وجود دارد که باید راهي براي آن اندیشید.1 

ایراد دوم: اگر تفاوت دیه زن و مرد به مباحث اقتصادي بر گردد، چرا در 

مورد دختر و پســر و حتي جنین نیز که هنوز واجد نقـش اقتـصادي نیستند 

همـین تفاوت اعمال مـي شود؟ جواب: منـظور از نقـش هاي اجتماعي صرفاً 

نقش هاي بالفعل نیســت، بلکه مي تواند نقش، بالقوه نیز باشد. بنابراین چون 

جنین پسر نیز بالقوه واجد چنین نقشي مي باشد، براي آینده آنان چنین نقشي 

تعریف شــده است )همان: ص219(. نقش بالقوه یك تحلیل و عنوان سلیقه اي 

اســت مگر شــارع براي منافع بالقوه اي كه بیست سال دیگر ممكن است به 

فعلیت برســد این حكم را مقرر نموده اســت. در حقیقت آنچه در فقه مبني 

بر تنصیف دیه آمده، مبتني بر وضعیت عامه مردم و اکثریت جامعه اســت و 

حالات فردي و شــخصي افراد مورد نظر نیســت. »پس همین که پسر بچه 

بالقوه مي تواند تأثیر جدي در تولید و نظام اقتصادي جامعه داشــته باشــد، 

کفایت مي کند که در جعل یک حکم عمومي و غالبي مورد توجه قرار گیرد« 

)قربان نیا و همکاران، 1384: ص217(. 

1ـ بخشنامه شماره 1/78/10777 قوه قضائیه مورخ 78/10/25 در اندیشه راه حل این مشکل، به 
اجراي احکام توصیه کرده است به متقاضي قصاص )وليّ دم( مهلت دهند که سهم الدیه سایرین یا 
فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانوني اجراي حکم )با ترتیبات مربوط( فراهم گردد و الا محکوم با 

وثیقه مناسب آزاد گردد تا هر زمان متقاضي قادر به پرداخت شد حکم قصاص اجرا گردد.
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بنابراین در نظام حقوقي اسلام، عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، 

ناشي از تفاوت در خلقت طبیعي آنها است و اتفاقاً اگر این تفاوت ها نباشد 

یا نوعي تبعیض روي مي دهد یا ســایر اهداف یا اصول حاکم بر مجازات ها 

تامین نمي شــود. لذا تا آن جا که تفاوت ها به منشــأ اختلاف طبیعي برگردد، 

امري منطقي و قابل دفاع اســت. در غیر این صورت اصل تســاوي در برابر 

قانون اقتضاء مي کند حذف گردند. معناي اصل تســاوي در برابر قانون این 

است كه درخصوص اعمال قانون نسبت به افراد مشمول قانون نباید تبعیض 

باشد؛ مثلًا وقتي كه قرار شد مردان در لواط اعدام شوند میان مردان تساوي 

باشــد و اصل تســاوي در برخورداري از حقوق تعبیر مصطلح تري اســت. 

البته نمي توان انکار کرد که ممکن اســت قدمت زیاد برخي تفاوت هاي غیر 

طبیعي، موجب مقاومت آن ها باشــد چرا که آداب و رسومي که طي سالیان 

متمادي شکل گرفته، سال هاي زیادي نیز زمان نیاز دارند تا تغییر کنند. در این 

مســیر نباید اجازه داد احساسات جاي واقعیات خلقتي را بگیرد حتي خود 

زنان نیز به تعبیر قرآن کریم نباید آرزوي تغییر این احکام را داشــته باشند.1 

آن چه تحت عنــوان طرفداري از حقوق زنان به دنبال حذف این تفاوت ها 

اســت، لزوماً به معناي دادن یک امتیاز به زنان نیست. به نظر شهید مطهري 

1ـ »ولا تتمنوا ما فضل ال به بعضکم علی بعض« )نساء، 32(، )فضیلت ها و مزیت هایي را که خدا 
به آن ها برخي بر برخي دیگر ترجیح داده آرزو مي کنید...(، »در شأن نزول این آیه آمده وقتي آیه 
ارث نازل شد جمعي از زنان گفتند اي کاش همان طور که سهم ارث ما نیمي از ارث مردان است، 

مجازات ها و کیفرهاي ما نیز نصف مجازات مردان بود« )مکارم شیرازي، 1374: ج3، ص363(.
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س فمنیســم چون دیر به فکر حقوق زنان افتاد با  دســت پاچگي و عجله شکل 

گرفت، احساسات مهلت نداد که علم نظر خود را بگوید لذا تر و خشک با 

هم سوخت این نهضت یکسري بدبختي ها را از زنان گرفت. اما بدبختي هاي 

دیگري را براي  زنان و جامعه به وجود آورد )ر.ک. مطهري، 1386: ص172(. 

بنابراین در نظام حقوقي اسلام، تفاوت در مجازات هاي زن و مرد ممکن 

است به دلیل یک یا چند مورد از موارد زیل باشد:

1ـ اســتحقاق متفاوت زن یا مرد در مجازات شدن بخاطر جرم واحد بنا 

بر خصوصیات جسماني یا رواني متفاوت آنها؛

2ـ اثر شــدیدتر مجازات واحد بر جنس زن به جهت ضعف جســماني 

و کاهــش مقدار یا تغییر نوع مجازات اســتحقاقي، بازدارنده یا ناتوان کننده 

حسب مورد؛ 

3ـ اثر بیشــتر مجازات بر اشخاص ثالث در مجازات زن و کاهش مقدار 

مجــازات یا تغییر نوع آن بنا بر رعایت هر چه بیشــتر اصل شــخصي بودن 

مجازات ها؛

4ـ نقــش متفــاوت زن و مرد در روابــط اجتماعي یا اقتصــادي و لزوم 

مجازات هاي متفاوت بنا بر اقتضاي نقش آنها .
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×قرآن کریم.

ــري، چ 1، تهران:  ــه مقالات زن و حقوق کیف ×آزمایــش، علي )1384(، مجموع

     انتشارات سلسبیل.

×آقایي نیا، حسین )1384(، جرائم علیه اشخاص )جنایات(، چ 1، تهران: نشر میزان. 

ــیعه، )احمد اسماعیل تبار، سید  ×بروجردي، ســید حســین )1387(، منابع فقه ش

    احمد رضا حسیني، مهدي حسینیان(، چ 1، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.

ــیتي در نهادهاي  ×بســتان )نجفي(، حســین )1388(، اسلام و تفاوت هاي جنس

    اجتماعي، چ 1، قم: پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه و دفتــر امور بانوان وزارت 

    کشور. 

ــرح اللمعه  ×جبعي عاملي)شــهید ثاني(، زین الدین )1371(، روضه البهیه في ش

    الدمشقیه، چ 1، )محمد جواد ذهني تهراني(، قم: انتشارات وجداني.

×جعفري لنگرودي، محمد جعفر )1363(، ترمینولوژي حقوق، تهران: انتشارات 

    بنیاد راستاد.

×جهانگیري، محســن )1385(، بررسي تمایزهاي فقهي زن و مرد، چ1، قم: مرکز 

    چاپ و نشر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم.

×حسیني، سید هادي، راسخ، علي احمد، نجات، حمید )1384(، کتاب زن، چ 2، 

    تهران: انتشارات امیر کبیر .

ــالات زن و حقوق کیفري، چ 1، تهران:  ×رحمــدل، منصور )1384(، مجموعه مق

    انتشارات سلسبیل.
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س ×عید الصیاصنه، مصطفي )1385(، دیه زن، )ســهیلا رســتمي(، چ 1، انتشــارات 

    دانشگاه کردستان.

×قربان نیا، ناصر و همکاران )1384(، باز پژوهي حقوق زن، چ 1، تهران: انتشارات 

    روز نو.

ــي، تهران: مؤسســه انتشارات و چاپ  ×کي نیا، مهدي )1373(، مباني جرم شناس

    دانشگاه تهران.

×گلداني، زهرا )1382(، حقوق زنان، انقلاب اسلامي و فرایند جهاني شدن، چ1، 

    تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمیني 1 و انقلاب اسلامي.

×مرعشــي، سید محمد حســن )1373(، دیدگاه هاي نو در حقوق کیفري اسلام، 

    چ1، تهران: نشر میزان. 

×مرعشــي، سید محمد حســن )1379(، دیدگاه هاي نو در حقوق کیفري اسلام، 

    چ1، تهران: نشر میزان.

×مسعودي فر، رضا )1386(، حدود و نحوه اجراي آن در محاکم قضائي ایران، 

    چ 1، تهران: انتشارات نسل نوین.

×مطهري، مرتضي )1386(، نظام حقوق زن در اسلام، چ 45، انتشارات صدرا.

×مکارم شیرازي، ناصر )1374(، تفسیر نمونه، چ23، انتشارات دار الکتب  الاسلامیه.

×موســوي بجنوردي، سید حسن )1384(، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفري، 

    چ 1، تهران: انتشارات سلسبیل.

×مولاوردي، شــهیندخت )1387(، بیم ها و امیدها، درآمدي بر جایگاه و حقوق 

    زنان در قوانین جمهوري اسلامي ایران، چ 1، نشر حقوقدانان.  
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×مهرپور، حســین )1375(، ســیري در مبانــي فقهي و حقوقي مــاده 630 قانون س

    مجازات اسلامي،  نامه مفید، سال دوم، )شماره چهارم(.

ــوق کیفري، چ 1، تهران:  ×مهرپور، حســین )1384(، مجموعه مقالات زن و حق

    انتشارات سلسبیل.

×میر محمد صادقي، حســین )1374(، جرائم علیه اموال و مالکیت، چ 1، تهران: 

    نشر میزان.

×میر محمد صادقي، حسین )1386(، جرائم علیه اشخاص، چ 1، تهران: نشر میزان.

×نجفي ابرند آبادي، علي حسین )1384(، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفري، 

    چ 1، تهران: انتشارات سلسبیل.

×هاشمي، سید محمد )1383(، مجموعه مقالات حقوق بشر و مفاهیم مساوات، 

    انصاف و عدالت، چ 1، تهران: انتشــارات دانشــکده حقوق و علوم سیاســي 

    دانشگاه تهران.

 


